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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می‌پرستن 
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به نظرتون می‌شه باخدا بود
 و ناامید بود؟





که ببینیم  گه خدا رو بــزرگ  که ا داریــم در بــارۀ این صحبــت می‌کنیم 
چی می‌شــه؟ مخلص می‌شــیم، به خدا اعتمــاد می‌کنیم، ترس توی 
وجودمون از بین می‌ره و  آروم می‌شیم و‌ روی وعده‌های خدا حساب 
بــاز می‌کنیــم. توی ایــن درس می‌خوایم بریم ســراغ یکی دیگــه از آثار 
که در اصل از نتایج اعتماد به وعده‌های خداست.  بزرگ دیدن خدا 
کــرد،‌ بــا ناامیدی  کســی روی وعده‌هــای خــدا حســاب باز  وقتــی 
که تو ی  غریبه می‌شــه. یقین داشــته باشــید بــه میزان ناامیــدی‌ای 
کرده.  کُفر، تو وجودش رخنه  کسی هست،‌ به همون اندازه  وجود هر 
کنار  کنار ناامیــدی می‌گذریم؛ ولی دین از  بعضــی از ماهــا به راحتی از 

که ما بتونیم بگذریم. ناامیدی به راحتی نگذشته 
کســی  که انگار فقط به  بعضیــا ناامیــدی رو طــوری معنا می‌کنــن 
گناهانش ناامید باشــه. یعنی  که از بخشــش  می‌شــه می‌گفت ناامید 
گناها ترجمه  یــأس از رحمــت الهی رو به ناامیدی از بخشــیده شــدن 
که دین باهاش مشــکل داره، فقط  گفتــه ناامیدی‌ای  کی  می‌کنیــم. 

همین نوع از ناامیدیه؟
گناهکارها نباید از رحمت  که می‌گه  درســته آیات و روایاتی داریم 
که نشــون  خدا مأیوس باشــند؛ امّا آیات و روایات دیگه‌ای هم داریم 
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کردن  گناها نیست. محدود  می‌ده رحمت خدا محدود به بخشــش 
گناه،‌ خودش یه جفای بزرگ به این صفت  رحمت خدا به بخشــش 
بسیار بزرگ خداست. بخشندگی خدا زیر مجموعۀ رحمت خداست، 

نه همۀ رحمت خدا.
کنید: به عنوان نمونه به این آیه از قرآن عزیز توجه 
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ومُ الكافِرون

َ
الق

ید، و از یوســف و برادرش جســتجو كنید و  پســرانم! برو
كافران، از  گروه  كــه تنها  از رحمت خدا مأیوس نشــوید 

رحمت خدا مأیوس مى‏شوند! 

پســران یعقــوب؟ع؟، باید بــرن دنبال یوســف و بنیامیــن؛ امّا انگار 
که یقین دارند دیگه یوسفی  کردنش ندارن.  مثل این  امیدی به پیدا 
روی زمیــن وجــود نداره. اونا خودشــون یوســف رو توی چــاه انداخته 
کاروانی اومده و یوسف رو از چاه بیرون آورده و  بودن و خبر نداشتن که 
باقی قصه رو هم که خودتون می‌دونید. حضرت یعقوب؟ع؟ در مقابل 
كه  ایــن ناامیدی به پســرانش می‌گــه: »از رحمت خدا مأیوس نشــوید 
كافران، از رحمت خــدا مأیوس م‏ىشــوند!« این ناامیدی،‌  گــروه  تنهــا 
کردن یوســف و  گناهان نیســت؛‌ ناامیدی از پیدا  ناامیدی از بخشــش 
برادرشه. یعقوب؟ع؟ بعد از دستور پی‌جویی یوسف و بنیامین، می‌گه 

که از رحمت خدا مأیوس می‌شن. کافرا هستن  فقط 
که باید  که ما می‌خوایم انجام بدیم و می‌دونیم  کارهایی  خیلی از 

1. سورۀ یوسف )12(، آیۀ 87.
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که  انجامــش بدیــم؛ امّــا انگیــزه‌ای برای انجامــش نداریم، بــرای اینه 
امیــدی به تحقّقش نداریم. چرا؟ چــون از خودمون ناامیدیم؛ علاوه 
کنه هــم ناامیدیم. ایــن ناامیدی از  کمکمون  که خــدا  بــر اون از ایــن 
کفر و بی‌اعتقادی  که شعبه‌ای از  خدا هم، همون ناامیدی‌ای هست 

گفتم به صراحت اومده.  که  به خداست و در آیه‌ای 
کفره؟ چون آدم مأیوس در قدرت  چرا یأس از رحمت شعبه‌ای از 
کار رو داره،  که آیا خــدا توانایی انجام این  خــدا شــک می‌کنه، در این 
مــردّد می‌شــه. بــه نظــر می‌رســه، برخورد شــدید خدا بــا ناامیــدی از 
کفر داره. به این  که ناامیدی ریشــه توی  رحمــت خودش، برای اینه 

کنید: آیه هم دقت 
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كافــر شــدند، از  كــه بــه آیــات خــدا و دیــدار او  كســانى 
كــى  رحمــت مــن مأیوســند و بــراى آنهــا عــذاب دردنا

است!

کنــار این آیه ها به راحتی رد می شــیم؟ تن آدم باید با این  چــرا از 
آیه‌ها بلرزه؟

چه جوری می‌شــه آدم از رحمت الهی ناامید بشــه؛ اونم رحمتی 
گرفته: که به تصریح قرآن همه چیز رو در بر 
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گرفته. و رحمتم همه چیز را فرا

1. سورۀ عنکبوت )29(،‌ آیۀ 23.
2. سورۀ اعراف )7(، آیۀ 156.
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کــه معلــوم بشــه، امیــد به  بذاریــد یــه مثــال دیگــه از قــرآن بیــارم 
که فکرش  رحمت الهی و یأس از اون دایرش خیلی وسیع‌تر از چیزی 
که دربارۀ  کنیــد؛‌ آیاتی  رو می‌کنیــم. بــه این آیات از ســورۀ حِجر توجه 
که  فرشته‌ها میان و به ایشون بشارت  حضرت ابراهیم علیه السلامه 
گذشته و به  که حضرت، سنّی ازشون  یک فرزند رو می‌دن؛ در حالی 

صورت طبیعی امیدی به بچه‌دار شدن توی این سن نیست:
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كه  و بــه آنهــا از مهمان‌هــاى ابراهیم خبــر ده! هنگامى 
بــر او وارد شــدند و ســام كردند )ابراهیــم( گفت: »ما از 
كیم!« گفتند: »نترس، ما تو را به پســرى دانا  شــما بیمنا
گفت: »آیا به من )چنین( بشارت  بشــارت مى‏دهیم!« 
مى‏دهیــد بــا اینكــه پیر شــده‏ام؟! بــه چه چیز بشــارت 
گفتند: »تــو را به حق بشــارت دادیم پس  مى‏دهیــد؟!« 
كسى از  گمراهان، چه  گفت: »جز  از مأیوسان مباش!« 

رحمت پروردگارش مأیوس مى‏شود؟!«

ایــن جــا هــم بحث ســر بچه دار شــدن و ناامیــد بــودن از بچه دار 
کــه ناامید  شــدنه. وقتــی فرشــته‌ها بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ می‌گــن 
نباش، خیلی زود حضرت ابراهیم؟ع؟ بهشون می‌گه: به جز گمراهان 

1. سورۀ حجر )15(، آیۀ 51_ 56.
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کسی از رحمت خدا ناامید می‌شه؟ چه 
کنــار این آیه به راحتی رد نشــیم. این آیــه از قرآن،  اجــازه بدیــد از 
حمَةِ  گمراه نســبت می‌‌ده. »وَ مَــن یَقنَطُ مِن رَّ ناامیــدی رو به آدمای 

 الضّالّونَ«.
ّ

هِ إِل رَبِّ
گمراهی  که قرآن،  گمراهی با چیزی  به نظر می‌رسه برداشت ما از 
کفر و شــرکه.  گمراهی توی قرآن تقریباً مســاوی با  می‌دونــه متفاوته. 
کسی از  کرده.  گم  که حواسش نبوده و راه رو  کسی نیست  گمراه  آدم 
کفر و شــرک می‌افته، بهش میگن  راه حق منحرف می‌شــه و به دامن 

گمراه. »ضالّ«، یعنی 
که به راه مســتقیم  در ســورۀ حمــد وقتــی شــما از خدا می‌خوایــد 
کــه بهشــون نعمــت دادی؛ نــه  کســانی  کنــه می‌گیــد راه  هدایتتــون 

گمراهان. گرفتی و نه  که بر اون‌ها خشم  کسایی 
کلمۀ »ضــالّ« و هم‌خانواده‌هاش نگاه  گــه به اســتعمالات قرآنی  ا
کلمــه در بــارۀ انحرافــات عقیدتی  کــه معمــولًا ایــن  کنیــد، می‌بینیــد 

استفاده شده؛ نه اخلاقی. این خیلی مهمّه.
گمراهی از نگاه قرآن،  که بدونیم  سه آیه را به عنوان شاهد میارم 

کفره. هم‌معنا و برادر شرک و 
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كــه ابراهیم بــه پدرش  یــد( هنگامــى را  )بــه خاطــر بیاور
گفت: »آیا بت‌هایــى را معبودان خود  ]عمویــش‏[ »آزر« 
گمراهــى  انتخــاب مى‏كنــى؟! مــن، تــو و قــوم تــو را در 

آشكارى مى‏بینم.«

1. سورۀ انعام )6(، آیۀ 74.
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گمراهی. این جا حرف از بت پرستیه و 

 
َ

لَ قال
َ
ف

َ

ــا أ
ّ

م
َ
ل

َ
ی ف

ّ
ب

َ
 هذا ر

َ
 قــال

ً
ــرَ بازِغا

َ
م

َ
ى الق

َ

أ
َ

ــا ر
ّ

م
َ
ل

َ
ف

 
1
.

َ
ین

ّ
ال

ّ
ومِ الض

َ
 الق

َ
 مِن

َّ
ن

َ
كون

َ
أ

َ
ی ل

ّ
ب

َ
هدِن‏ی ر

َ
م ی

َ
ئِن ل

َ
ل

كه )سینۀ افق را( مى‏شكافد،  كه ماه را دید  و هنگامى 
كه )آن  گفــت: »این خــداى من اســت؟« امّا هنگامــى 
گر پروردگارم مــرا راهنمایى  گفــت: »ا كرد،  هــم( غروب 

گمراهان خواهم بود.« گروه  ماً از 
ّ
نكند، مسل

گمراهی. این جا حرف از ماه پرستیه و 
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كفر  كافر شــدند و ســپس بــر  كــه پــس از ایمــان  كســانى 
یدند،( هیچ  )خــود( افزودنــد، )و در ایــن راه اصــرار ورز
ى ناچــارى یا در آســتانۀ مرگ  گاه توبــه آنــان، )كــه از رو
گمراهــان  آنهــا  و  نمى‏شــود  قبــول  صــورت مى‏گیــرد،( 
كرده‏اند، و هم  گــم  كه هم راه خدا را  )واقعى(انــد )چــرا 

راه توبه را!(.

گمراهی.  کفره و  اینجا هم بحث از 
اینا رو آوردم که این رو بگم خدا اصرار داره ناامیدی رو اختلال در بُعد 
کسی  کنه؛ نه صرفاً یک مشکل اخلاقی. از نظر خدا  اعتقادی ما معرفی 
کــه ناامیــده، توحیدش مشــکل داره. حــالا کدوم قســمت از توحیدش 
می‌لنگه؟ همون قسمتی که خدا می‌خواد ما بارها و بارها تکرارش کنیم: 
که در طول روز به صورت  که بیشــترین ذکری  گفتم  بزرگی خدا. یادتون 

1. سورۀ انعام )6(، آیۀ 77.
2.سورۀ آل عمران )3(، آیۀ  90.
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کبر. طبیعی به بهونۀ نمازامون باید بگیم،‌ چیه؟ الله ا
خــدا بزرگــه. خدا بزرگه. خــدا بزرگه. چقدر نیاز داریــم به فهم این 

مطلب و ایمان به اون.
گمراهی به  گــه یادتــون باشــه تــوی درس قبــل،‌ در بــارۀ تــرس از  ا
عنــوان یــه دام شــیطون حــرف زدم. شــیطون اینجــا هم بــرای من و 
کرده. ما رو ناامید می‌کنه به اســم ناامیدی از  شــما یه دام دیگه پهن 
گول می‌زنیم و می‌گیم از  خویــش. از خدا ناامیدیــم؛ ولی خودمون رو 

خودمون ناامیدیم.
که از خدا ناامیده خیلی  کســی  که از خودش ناامیده با  کســی  فرق 
کوچیکــی هیچی تو  کــه بــه خودش نــگاه می‌کنــه و جز  واضحــه. اونــی 
وجودش نمی‌بینه، از این که خودش بتونه به داد خودش برسه ناامید 
که بزرگه، خدایی  که به خدایی اعتقــاد داره  می‌شــه؛ امّــا به خاطر این 
که می‌تونه دست همۀ کوچیکا رو هر چقدرم که زیاد باشن بگیره،‌ همۀ 
وجودش می‌شــه انگیزه برای شــروع دوباره. برای همینم هیچ وقت از 
که زمین می‌خــوره، با اتکا به  زمیــن خوردن ناامید نمی‌شــه. هر دفعه 
کــه از خدا ناامیده، انگیزه‌ای برای  خدای بزرگ بلند می‌شــه؛ امّا اونی 
کاری رو شروع می‌کنه و نمی‌تونه به سرانجام برسونه،  حرکت نداره. تا 

خیلی زود آیۀ یأس می‌خونه و دست از همه چی می‌شوره.
که باید انجامش بدید، ناامید شدید، یه نگاه  کاری  هر وقت توی 
بــه خودتون بندازیــد و ببینید انگیــزه برای برای شــروع دوباره دارید 
گــه انگیزه  یــا نــه. ببینیــد دلتون بســته به رحمت خدا هســت یا نه. ا
که دوباره بلند شــید و اون  گرفتید  داشــتید و بــا اتکا به خــدا تصمیم 
گــه انگیزه‌ای  که از خودتــون ناامیدید. ا کار رو انجــام بدیــد،‌ معلومــه 
که از خدا ناامید شدید. می‌گه:  برای شروع دوباره نداشتید، بدونید 
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که نمی‌شه.  کنم؛ امّا نمی‌شه  کنترل  گرفتم نگاهم رو  »بارها تصمیم 
کردم به امون خودش«. این  دیگه هم بی‌خیال شدم. نگاهم رو ول 
آدم از خودش ناامید نیســت،‌ چه بدونه و چه ندونه از خدا ناامیده. 
که نگاهم رو  گرفتم  گــه از خدا ناامید نبــود، می‌گفت: »بارها تصمیم  ا
کنم؛ اما نشده؛ ولی خدا بزرگه. بازم تلاش می‌کنم، بالاخره به  کنترل 

کمک خدا موفق می‌شم«.
کارا رو ما وظیفه  کلمۀ »باید« حسّاس باشید. بعضی از  البته روی 
که انجامــش بدیم و  نداریــم انجــام بدیــم، اصــاً خــدا از ما نخواســته 
که باید  کاراییــه  گفتــه انجامــش ندیــد. حرف مــا اینجا در بــارۀ‌  حتّــی 
کاری رو باید  که چه جوری تشــخیص بدیم چــه  انجامــش داد. ایــن 
کاری رو نباید  کاری رو نیاز نیست انجام بدیم و چه  انجام بدید و چه 
کرد. که باید سر وقتش در بارش صحبت  انجام بدیم، بحث مفصّلیه 

که می‌شــه امیدای خیلی بزرگ بهش  خدا بزرگه. به قدری بزرگ 
که ما داریم دربارش حرف می‌زنیم خدای »انّهُ  بســت. خدای بزرگی 
کُلِّ شَیءٍ قَدیر«ه. ناامیدی از این خدا، یعنی ایمان نداشتن به  عَلیٰ 

قدرت و عظمتش.
خیلــی از ماهــا مبتــا بــه یــأس هســتیم و خودمــون خبــر نداریم. 
که به خدا می  کنندۀ نشــاط مــا، میزان امیدیه  یکــی از عوامل تعیین 
کم شــد،‌ یــه نگاهی به دلتــون بندازید و  بندیــم. هر وقت نشــاطتون 

ببینید چقدر به خدا امید دارید؟
کــه امیــد داره، نشــاط روحیش هیــچ وقت از بیــن نمی‌ره؛  آدمــی 
پــس وقتی دیدید ناامیدید و خیال می‌کنید از خودتون ناامیدید، نه 
کــه واقعاً از  از خــدا؛‌ بــا یه ترازو نشــاطتون رو انــدازه بگیرید تا بفهمید 
که  گه وزن نشــاطتون بالا بــود، معلومه  خودتــون ناامیدیــد یا خدا. ا
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گه ســبک بــود، باید یه فکــری به حال  از خــدا ناامیــد نیســتید؛ ولی ا
کم‌رنگ شده. که معلومه امیدتون به خدا  خودتون بکنید 

گاهــی اوقــات فکر می‌کنیــم یه نکته‌هایــی واضحه؛ امّــا واقعیتش 
کنید. کرد. روی درس امشب فکر  که خیلی باید روش فکر  اینه 

که نیست امید 
زندگی نیست.

گر باشد زندگی ا
یعنی امید هست.

اصلًا معنای دیگر زندگی امید است
و معنای دیگر امید، زندگی.

که امید ندارند کسانی 
شب و روز 

با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
ناامید همیشه در حال احتضار است

کی و چه احتضار دهشتنا
احتضاری به اندازۀ همۀ عمر.

سرور و سالار امید!
آقای مهربانم!

که هستی  هر جا 
نگاه پر از امیدت را

که بینداز به پیکر بی‌جانی 
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دارد زیر تیغ یأس
دست و پا می‌زند.

نه این تیغ، رحمی دارد
که نفَسی امان دهد

و نه من توانی 
کنم. که از زیر این تیغ فرار 

کسی را ندارم جز تو 
که دلش برایم بسوزد.

امید وقتی به در خانۀ تو رسید
خودش فهمید

چرا خدا او را آفرید.
گر تو نبودی ا

امید دچار بحران هویت بود روی زمین.

چقدر خوش به حال توست
که امیدوار نیستی

مایۀ حیات امیدی در این جهان.

من وقتی می‌گویم
گر نباشد زندگی نیست امید ا

گر نباشی یعنی تو ا
زندگی بی زندگی.
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که باشد زندگی هست گر می‌گویم امید  و ا
گر باشی یعنی تو ا

همیشه زندگی هست.

امیدوار 
که تو را دارد کسی است 
که بی‌تو  کسی  و ناامید 

شب و روزش را طی می‌کند.

که  کسی  دروغگوست 
ادعای داشتنت را دارد

اما نفَسش بوی یأس می‌دهد
و چه مکّار است 

که قیافۀ امیدواران را می‌گیرد کسی 
اما نشانی از تو ندارد.

که خزانۀ امیدی  تو 
که از یأس فرار می‌کند کسی  برای هر 

که معنای امیدی  تو 
که امید را نمی‌فهمد کسی  برای هر 
که حتی برای چشم بر هم زدنی تو 

زیر تیغ یأس نرفتی
دل بسوزان برای من

و مرا برهان از دست این تیغ نامرد.)1396/7/29(


